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  چکیده

 را مـردم الهی معجزات و موعظه و حکمت با گذشته پیامبران همچون اسلام گرامی پیامبر
  .کردندمی طلب دیگری معجزات و شدند�ی قانع برخی اما کردندمی دعوت دین سویبه

 مسـئلۀ بررسـی بـه ایکتابخانـه مطالعـۀ و تحلیلـی ــ توصـیفی تحقیق روش با روپیش مقاله
 ایـن اسـت؛ پرداختـه حضرـت سـوی از آن انجـام و پیـامبر اقتراحـی معجـزاتِ  هـایانگیـزه

 بـاره ایـن در دیزیـا مکتـوب آثـار لـذا اسـت. گرفتـه قرار محققان توجه مورد ترکم موضوع
 معجـزات مصـادیق تبیـین طریـق از موضـوع ایـن تـربیش تبیین نگارنده هدف ندارد؛ وجود

 ایـن با تحقیق این. است معجزات انجام های انگیزه و کنندگاندرخواست های انگیزه اقتراحی،
 بـا مبـارزه پیـامبر از معجـزه درخواسـت هایانگیزه ازجملۀ  که است گرفته صورت فرضیه

 بـه راسـتا ایـن در و اسـت بـوده لجاجـت و گیـریبهانه نیز و اسلامی معارف و اسلام شگستر 
 ایـ�ن و حـقّ  افراد، شـناخت اک� معجزۀ درخواست هایانگیزه: است یافته دست ذیل نتایج

 گیـریبهانه طلبی، رفاه رسالت، انکار و استهزا: چون هاییانگیزه با بیشتر و است نبوده آن به
 نبـوت حقانیت اثبات انگیزۀ دو با پیامبر طرف از هامعجزه. است گرفته امانج لجاجت، و
  .است یافته انجام حجت، ا�ام و گیریبهانه هایراه بس� و
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  مقدمه

 یـات)کلو مبـادی تصـدیقی ( یم)مفاهی (در گرو شناخت مبادی تصور  یشناخت هر موضوع

  پرداخته است. موضوعیم و کلیات مفاه یبه بررسمقاله حاضر ابتدا لذا  است.آن 

 »ضـعف، دنبالـه یـا آخـر چیـزی«در لغت در دو معنـای اصـلی » ز ج، ع،« مادهمعجزه؛ 

ق، ١٤١٤منظــور، ابــن؛ ٢١٥، ص١ ، جق١٤٠٩فراهیــدی، ؛ ٢٩٣، ص٤ جق، ١٤١٢قرشــی بنــابی، (

کار رفتـه اسـت و معنـای اصـطلاحی مشـهور در   به )٢٤، ص٤ ج، ١٣٧٥،  طریحی ؛٣٦٩، ص٥ ج

امر خارق للعاده مقرون بالتحدی مع عدم المعارضه و مطـابق «تعریف معجزه این است که: 

 ای اسـت کـه همــراه بـا تحـدی و عـدم معارضــه العـاده یعنـی: معجـزه امــر خارق ؛»للـدعوی

ق، ١٤٠٦،  بحرانــی؛ ٢٨٣، ص٢ ، جق١٤٠٥،  موســوی؛ ٦٧ـــ ٦٩ص، ٣ جق، ١٤١٢،  ســبحانی(باشــد.

 ق،١٤١٢،  مقـداد انـد؛ نفرموده انیـعدم معارضـه را ب دیق شانیا ،١٨٤ص ،١٣٦٣،  حلی ؛١٢٧ص

؛ ٢١٤، صق١٤٠٧،  طوسـی؛ ٣٥، ص١٤١٣،  مفیـدانـد؛  نفرموده انیرا ب یتحد دیق شانی، ا٧٩ص

، ١٤١٣،  مفیـدمطابق بـا ادعـا باشـد ( و) ٣٠٧ـ٣٠٦صق، ١٤٠٥،  مقداد؛ ٣٥٠، صق١٤١٣،  حلی

،  محمــدی ؛٣٥٠صق، ١٤١٣،  حلــی ؛٣٠٦ص ق،١٤٠٥،  مقــداد ؛٢١٤صق، ١٤٠٧،  طوسـی؛ ٣٥ص

       .  )٣٦٣ص، ١٣٧٨

وسـیله  بـهاست که این ریشه بر سه چیز دلالت دارد: بـر درد » ح ق، ر،«از ریشه اقتراح؛ 

(و هو أوّل ما یسـتنبطَُ  کند.لت میبر استنباط چیزی دلا و برخلوص چیزی از آمیختگی ؛زخم

ــئر؛  ،  فیــومی؛ ٣٣٣ـــ٣٣٢، ص١ ، جق١٣٧١،  فیروزآبــادی؛ ٣٩٥، ص١ جق، ١٣٧٦،  جــوهریمــن البِ

 ؛٤٣، ص٣ ، جق١٤٠٩،  فراهیــدی؛ ١٧١، ص٤ جق، ١٤١٤،  حســینی زبیــدی ؛٤٩٦، ص٢ ، جق١٤١٤

ــن ــور اب ــی؛ ٥٥٨، ص٢ ، جق١٤١٤،  منظ ــفه؛ ٤٠٣، ص٢ ، ج١٣٧٥،  طریح ــب اص ، ق١٤١٢،  انیراغ

 ،اخـتراع ،ابتکـار ،ابـداع ،اسـتخراج ،معانی استنباط در »قرح«باب افتعالِ واژه  )٦٦٦ـ ٦٦٥ص

،  ابن فــارسدرخواســت بـدون رؤیــت؛ پیشــنهاد و تحکـم اســتع�ل شـده اســت.( ،درخواسـت

ــوهری؛ ٨٢، ص٥ ، جق١٤٠٤ ــدی؛ ٣٩٥ص ،١ جق، ١٣٧٦،  ج ــینی زبی  ؛١٧١، ص٤ ، جق١٤١٤،  حس

؛ ٣٤٧ــــ ٣٤٤، ص٢ ، جق١٤١٤،  عباد بن اســـ�عیل؛ ٣٣٣ــــ ٣٣٢، ص١ جق، ١٣٧١،  فیروزآبـــادی

، ٢ ، ج١٣٧٥،  طریحـــی؛ ٥٥٨، ص٢، جق١٤١٤،  منظـــور ابـــن ؛٤٣، ص٣ ، جق١٤٠٩،  فراهیـــدی

   است. »درخواست«به معنی مانحن فیه اقتراح ) در ٢٣٤، ص١٣٨٦،  زمخشری ؛٤٠٣ص
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. س نیسـتاقتراحـی در دسـتر   جـزۀدر کتب کلامی و علوم قرآنی تعریف اصطلاحی از مع

؛ ٣٢٥، ص٨، ج١٣٧٧،  مکارم شـیرازی( است تعریف شده  مختصر  صورت به فقط در چند کتاب 

، بلکـه یسـتندجـامع افـراد ن ،اما هیچ کدام از این تعاریف  . )٤١، ص٩، ج١٣٧٤،  مکارم شیرازی

اقتراحـی بـا انگیـزه و  معجـزاتِ  همـۀاند. چون  اقتراحی را بیان کرده فقط بخشی از معجزاتِ 

اسـت. لـذا بهـتر اسـت   ، درخواست نگردیـدهه استجویی، که در تعاریف ذکر شدنیتِ بهانه

ای که با درخواست مردم انجام گرفته باشد، معجـزۀ اقتراحـی نامیـده   معجزه«تعریف کرد به:

، ١٣٨١،  رضـایی؛ ٥٨، ص٦ج ،١٣٨٧،  جوادی آملـی؛ ٤٤١، ص٢ج ،١٣٩٤،  جوادی آملی»(شود. می

  .)٦٧ص

آیـا  آیـد کـه اقتراحـی ایـن سـؤال پـیش مـی معجـزۀمعنـا و مفهـوم بعد از مشخص شدن 

  دارای معجزه اقتراحی است؟  پیامبر

لازم به ذکر است که در ذکر روایات معجزات درخواستی بحث سندی انجام نگرفتـه و    

آنـی و تناسـب بـا های متعدد در هر موضوع، تأییدات قر   به شهرت برخی موارد، وجود �ونه

روحیات مردم آن زمان و این دوران اکتفا شده است و در این نوشتار درصـدد اثبـات قطعـی 

  تک تک این موارد نیست.

  معجزات اقتراحی پیامبر

  اند: دو گونه های معجزه از پیامبر در پاسخ به این سؤال باید گفت، درخواست

مورد قبول واقع شـده اسـت)  مبرهایی که توسط پیا (درخواست الف) اقتراحات مقبول

، ١٣٦٧،  قمـی ؛٢٨٢، ص٩ ، ج١٣٧٢،  طبرسـی ؛ ر.ک.١:(قمـرازجمله: معجزۀ شق القمر در قرآن 

 )٦٠، ص١٩ ، جق١٤١٧،  ؛ طباطبـایی٣، باب ٣٤٧ـ ٣٥٧، ص١٧، جق١٤٠٣،  ؛ مجلسی٣٤١، ص٢ ج

ه آب، بـه و معجزاتی در روایات نظیر: زیاد شـدن آب چـاه؛ سـیرآب شـدن قـوم از یـک کاسـ

ــ ٢٣٥، ص١٧ ، جق١٤٠٣،  مجلسـی؛ ١٢٢٨، ح٣١٧ــ ٣٣٠، صق١٤١٣،  حمیـری( دعای پیـامبر

،  شریـف الرضـی(؛ حرکت درخت به درخواست مشرکان و دسـتور پیـامبر )١، ح٢، باب٢٢٥

    )٤٠٢ـ ٤٠٠ص ،١٣٧٩

ازجملـه:  هایی کـه مـورد قبـول واقـع نشـده اسـت)  (درخواسـت ب) اقتراحات غیرمقبول
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ــای گذشــتهدرخواســت م ــوت؛ ٥:  (انعامعجــزۀ ه�ننــد معجــزات انبی ؛ درخواســت )٥٠:  عنکب

:  انعامدرخواسـت نـزول ملائکــه( ؛)٤٨:  (قصـص معجـزه، ه�ننـد معجـزۀ حضرـت موسـی

؛ درخواسـت )١١٤ــ ١١٥:  (حجـر)؛ درخواست باز شدن درب آس�ن و عـروج بـه آسـ�ن ١١١

، یا بالا رفـ� او ای از طلا برای پیامبر ست خانه؛ درخوا)١٢٤:  (انعامرسیدن به مقام رسالت 

:  (اسراءای از آس�ن یا حاضر کـردن خـدا بـا فرشـتگان  ؛ فرود آوردن پاره)٩٣:  (اسراءبه آس�ن؛

درخواست شده است. پـس  های معجزه بود، که از پیامبر فهرست برخی از درخواست )٩٢

ات اقتراحی است که در بالا به برخـی از دارای معجز  پاسخ سؤال مثبت است؛ یعنی پیامبر

  آنها اشاره شد.

  هاي درخواست انگیزه

آیـد ایـن  شـده اسـت، سـؤالی کـه پـیش می هایی که از پیامبر بعد از برشمردن درخواست

ای،  کنندگان معجـزات اقتراحـی چـه بـوده اسـت؟ بـا چـه انگیـزههای درخواست است، انگیزه

         پردازیم.ش به پاسخ این سؤال میکردند؟ در این بخ درخواست معجزه می

ای از  فرمـود و عـده پس از بعثت به طور پنهانی مـردم را دعـوت بـه اسـلام می پیامبر

ای دیگـر  مرحلـه )٢١٤: (شـعراءمستضعفان و جوانان به او گرویدند، و بعد از نزول آیۀ انذار 

کردنـد و  اسـتهزا اکتفـا میآغـاز گردیـد. در مرحلـه اول، مشرکـان فقـط بـه  از تبلیغ پیامبر

ــتند  ــلاذری(برخــوردی نداش ــ ١١٦، ص١ ، جق١٤١٧،  ب ــد بت )١١٥ـ ــه بع پرســتان و  و در مرحل

ای  مشرکان مکه نیز درصدد مقابله و جلوگیری از تأثیر اسلام بودند، بـه خـاطر سـاختار قبیلـه

یم آسـیبی طور مسـتق توانستند بـه ، آنان �یقریش و ح�یت فرزندان عبدالمطلب از پیامبر

ای دیگر بودند که یکـی از آنهـا آزار و اذیـت  به او برسانند. بنابراین در فکر برخورد به شیوه

 .)٢٦٦، ص١٣٨٦،  مسل�نان بود (جعفریان

با توجه بـه نکتـه فـوق، کـه تـا حـدودی بیـانگر اوضـاع سیاسـی، اجت�عـی زمـان بعثـت 

أثر از جـو حـاکم بـر آن زمـان شد نیـز متـ می هایی که از پیامبر است، درخواست پیامبر

تـوان در ضـمن چهـار  های درخواست معجزه را می بود. با استقرا در معجزات اقتراحی انگیزه

  انگیزۀ اساسی برشمرد:

الف) اقتراح با انگیزۀ شناخت حقّ و ای�ن آوردن؛ ب) اقـتراح بـا انگیـزۀ رفـاه طلبـی؛ ج) 
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  با انگیزۀ استهزا و انکار رسالت.گیری و لجاجت؛ ه) اقتراح  اقتراح با انگیزۀ بهانه

  . اقتراح با انگیزة شناخت حقّ و ایمان آوردن1

  کنندگان، شـناخت حـقّ نیسـت، بلکـه درصـدد برخلاف سه مورد بعـد کـه انگیـزۀ درخواسـت

کنندگان، بـه دنبـال شـناخت حـقّ،  و اسـلام هسـتند، برخـی از درخواسـت مبارزه با پیامبر

  پردازیم. دند. که در ذیل به تحلیل موارد آن میآوردن و تقویت ای�ن بو  ای�ن

   سبحت یهودي. ایمان آوردن 1ـ1

داند تو نبـی هسـتی؟ گفـت: در اطـراف  عرض کرد: چه کسی می سبحت یهودی به پیامبر

که با زبان عربـی گفتنـد: ای شـیخ ه�نـا او سنگ و کلوخ و غیر این دو چیزی نبود، مگر این

تر از ایـن ندیـدم، سـپس  به خدا قسم، مثل امروز روشن است. و سبحت گفت: رسول الله

 ؛١، ح١٧، بـاب٥٠١، ص١ ، جق١٤٠٤،  صـفار(»اشهد ان لا اله الا الله و انک رسـول اللـه«گفت:

بـدنبال شـناخت » سـبحت«طبق ایـن روایـت،  )٣٦، ح١٤، باب٣٣٢، ص٣ ، جق١٤٠٣،  مجلسی

که خصلت غالـب یهـود اسـت، بـود گیری و لجاجت  حقّ بوده است، و الا اگر به دنبال بهانه

    شد. آورد و شهادتین به زبانش جاری �ی هرگز با دیدن این معجزه، ای�ن �ی

  اي از مشرکان . درخواست عده1ـ2

. هـر آوریـمـا ب یبـرا یا معجـزه کی ،یهست یاگر نب ای محمد از مشرکان گفتند: یا عده« 

کردنـد، وقتـی معجـزات درخواسـتی را درخواست  گروه از مشرکان، معجزۀ یکی از انبیا

آنها بـود. سـه گـروه از   هر گروه محقق شد، نحوۀ برخورد هر گروه از مشرکان، بیانگر انگیزۀ

خود در حـال گریـه بـه سـوی پیـامبر آمـده و بـه نبـوت  آنها بعد از تحقق معجزه درخواستی

. )٤٢٩ــ ٤٤١، صق١٤٠٩،  عسـکری( پیامبر اقرار کرده و شهادت دادنـد و مسـل�ن شـدند

 درخواسـتی، اقـرار بـه رسـالت پیـامبر کنندگان بعـد از دیـدن معجـزات کـه درخواسـتاین

شوند، بیانگر این نکته اسـت کـه بـه دنبـال شـناخت  آورند و مسل�ن می کنند و ای�ن می می

کنندگان، که رئـیس  حقّ و ای�ن آوردن بودند، والا اگر چنین نبود مثل گروه چهارم درخواست

و حتـی بعـد از  ها نسبت به معجـزۀ پیـامبر وجهل بود، بعد از شنیدن خبر این گروهآنها اب
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گیری حـاضر بـه ایـ�ن آوردن  خودش، از روی لجاجت و بهانه  محقق شدن درخواست معجزۀ

    شدند. و قبول حقّ �ی

  سوسمار . شهادت دادن1ـ3

کـه، قبول نیست مگر ایناعرابی به پیامبر گفت: این فضایل که برای پسر عمویت گفتی مورد 

ات را بـاز کـن تـا بـه نفـع مـا شـهادت  فرمودند: کیسـهاین سوس�ر شهادت بدهد. پیامبر 

بر خلق و سایر انبیـا ؛ فضایل پیامبربدهد. سوس�ر به وحدانیت خداوند؛ رسالت پیامبر

 یا گفـت: یمـ هیـبا حالت گر یاعرابو ... شهادت داد. و بعد  و همچنین بر فضایل علی 

، ١ ، جق١٤١٣،  (بحرانـی دهـم یشـهادت مـ ،سوس�ر شـهادت داد نیمن به آنچه ا ! رسولخدا

. اعرابـی )٤٣، ح١، بـاب٣٨، ص١ ج ق،١٤٠٩الدین راونـدی، قطب ؛١٦٨ ، ح١، باب٢٦٣ـ ٢٦٥ص

 شـود و بـه رسـالت پیـامبر بعد از مشاهدۀ شهادت دادن سوس�ر، بلافاصـله مسـل�ن می

اش شناخت حقّ و ای�ن آوردن بوده است و الا بعـد  شود انگیزه یکند. پس معلوم م اقرار می

گیری و  آورد، هرچنـد ممکـن اسـت ابتـدا بـه انگیـزۀ بهانـه از وقوع درخواسـتش، ایـ�ن �ـی

      شود. لجاجت درخواست کرده باشد، ولی در نهایت به قبول حقانیت نبوت پیامبر منجر می

  . معجزة دو درخت1ـ4

آمد و درخواست معجزه کرد، حضرت خطاب به دو درخت فرمودند:  مردی خدمت پیامبر

در یک جا جمع شوید. پس حرکت کرده و به یکـدیگر چسـبیدند، سـپس فرمـود جـدا شـوید 

، ١٣، بـاب٢٥٣، ص١ جق، ١٤٠٤،  صـفار(هرکدام به جای خودش برگشت و آن مرد ای�ن آورد. 

ــه ایــ�ن آورد )٥٢٤، ص٣، جق١٣٨٩،  مجلســی؛ ١ح ــا توجــه ب ــوم ب ــده، معل ن درخواســت کنن

پـذیرد و  کنـد و حـقّ را می شود در پی شناخت حقّ بوده، لذا بعد از شـناخت درنـگ �ی می

  آورد. ای�ن می

  بودن . معجزه بر رسول خدا1ـ5

اعرابی به پیامبر گفت به چه چیزی بـدانم رسـول خـدایی، فرمـود: اگـر ایـن خوشـه خرمـا را  

دهی من رسول خـدایم. گفـت: بلـی. حضرـت طلبیدنـد و   میبطلبم از بالا به زیر آید گواهی 
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قطب الـدین  ( دهم، که تویی رسول خدا و ای�ن آورد. محقق شد و اعرابی گفت: گواهی می

ایــن اعرابــی بعــد از مشــاهدۀ  )٥٣٠، ص٣، جق١٣٨٩،  مجلســی؛ ٢٩٧، صق١٤٠٩،  راونــدی، خ

اش از اقـتراح شـناخت حـقّ  معجزه ای�ن آورد و گواهی به رسـالت حضرـت داد، پـس انگیـزه

  بوده است.

  . درخواست معجزه براي دفع شک1ـ  6

تـوانم تـو را تصـدیق کـنم چـون در د� شـکی هسـت آیـا  ع�ر عرض کرد: ای رسول خدا �ی

ای داری که شک را دفع کند؟ حضرت فرمـود: چـون بـه خانـه برگـردی هـر درخـت و  معجزه

ن برگشـتم گفـتم: ای درخـت و ای سـنگ! سنگ را که بینی از حال من از آن سـؤال کـن. چـو 

آمـد و  دهی بـرای پیغمـبری او. پـس آن بـه سـخن می کند که تو شهادت می محمد دعوی می

؛ ٥٤٢، ص٣، جق١٣٨٩،  مجلسی(دهم که محمد رسول پروردگار ماست.  گفت: شهادت می می

جنـاب عـ�ر  )٥٩٩، صق١٤٠٩،  عسـکری؛ ٦١٦، ح٨، بـاب٤٢٠، ص١ ، جق١٤٢٥،  حرعـاملی

خواست، حقّ را بشناسـند و بـه  خواهد، و در واقع با دفع شک می رای دفع شک معجزه میب

رسـید و از اصـحاب  آن ای�ن بیاورد. و �رۀ این ای�ن بود که بعدها به درجات بالای معنـوی 

  به ش�ر آمد. و امیرالمومنین خاص پیامبر

  . اقتراح با انگیزة رفاه طلبی2

کردنـد، اقـتراح بـا کـه مشرکـان و مخـالفین درخواسـت معجـزه مـی هایییکی دیگر از انگیزه

  انگیزۀ رفاه طلبی بود.

چندین درخواست داشتند، که سـه درخواسـت آن در  مشرکان برای رفاه خود یا پیامبر

  پشت سر هم بیان گشته است، که عبارتند از:  آیۀ سه 

  ؛ )٩٠:  (اسراء . بیرون آوردن چشمه آب۲ـ۱

  ؛)٩١:  (اسراء خرما و انگور. داش� باغ ۲ـ۲

  ؛ )٩٣:  (اسراء . داش� خانۀ زرین۲ـ۳

ای از مشرکان نزد کعبه جمع شده و به پیامبر پیشـنهادهایی دادنـد ه�ننـد مـال دنیـا و  عده

سـوى شـ� ههیچ یك از اینها نیست. خداوند مرا به رسالت، ب فرمود:ریاست و غیره. حضرت 
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تـر و  سرزمین مـا از همـه جـا تنـگ گفتند:. ن نازل كرده استفرستاده و كتاب آس�� را بر م

ها را از مكه بردارد و رودهایى همچـون رودهـاى  تر است. از خدایت بخواه تا این كوه خشك

،  خدا مرا براى ایـن كارهـا نفرسـتاده است.(طبرسـی فرمود:... عراق و شام براى ما جارى سازد

را ایـن چنـین گردانیـده کـه فقـط مـال و ثـروت  تفکر مادی و مالی آنهـا )٦٧٨، ص٦ ، ج١٣٧٢

انـد کـه  گردانـد، و درک نکرده داری رهبری و آقایی می تراز، عهدهاست، که صاحب مال را هم

 )٨٤ــ ٨٥، ص٥ ، جق١٤٢٤،  مغنیـه(ثروت، حیات و عظمـت انسـانی اسـت.  رسالت محمد

روت و سرمایه بود ه�نطـور رفاه بیشتر و ث  ه�نطور که روشن گردید، این اقتراحات با انگیزۀ

    که معیارشان برای اثبات بزرگی و مقام، رفاه و ثروت بود.

  . گنج و مال داشتن2ـ4

 غیـ) تبلیکافران به ملاحظـات ۀشده (دربار  یرا که به تو وح یاتیرسول ما) مبادا بعض آ ی(ا«

 یمـالاسـت) چـرا گـنج و  غمـبریمـرد پ نیـ(اگـر ا نـدیگو یو از قـول مخالفانـت کـه مـ ینکن

هاگـر تـو بـ !محمـد  اى :رؤساى قریش در مكه گفتنـد گوید: می عباس ابن )١٢:  (هود..»ندارد.

شـد  ؛ یعنی اگر این گـنج، اعطـا میل كنیبدتطلا ه هاى مكه را براى ما ب راستى پیغمبرى، كوه

) یا فرشـتگا� همـراه ٢٢١، ص٦ ، جق١٤١٥،  آلوسی(بود. این در نزد ما نشانه صدق پیامبر 

ــازل  ــوق ن ــات ف ــن ســخن آی ــال ای ــه دنب ــد، و ب ــو گــواهى دهن ــوت ت ــه نب ــاور كــه ب خــود بی

صاحبان امـوال و ثـروت  )٢٩٥، ص١ ، جالحمیری المعافری؛ ٢٢١، ص٥ ، ج١٣٧٢،  طبرسیگردید.(

در قدیم و جدید چنین تفکری دارند و اعتقاد دارند که مناصب شریف باید وقف بـرای اغنیـا 

 )٢١٥، ص٤ ، جق١٤٢٤،  مغنیـه(ز منصب و آقایی به دور باشـند.باشد و فقرا واجب است که ا

ه�نطور که قبلا بیان شد، ملاک مشرکان برای رهبری و ریاست، داش� مال و ثروت اسـت، و 

دارد. در واقع انگیزۀ اقتراح آنها با توجه بـه تفکرشـان، یـک سری  آیه نیز تفکر آنها را بیان می

   امور مادی و رفاهی بود.

  گیري و لجاجت راح با انگیزة بهانه. اقت3

گیری و  شـد بهانـه های مکـرر معجـزه می های اساسـی کـه موجـب درخواسـت ازجمله انگیزه

  آید. هایی از آن می لجاجت بوده است که در ادامه �ونه
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  گیري . بهانه3ـ1

ن در زمـا هـودیآنچـه را کـه  دیـخود درخواسـت کن غمبریاز پ زیکه ش� ن دیاراده آن دار ایآ« 

راه راسـت را گـم  شک یرا مبدّل به کفر گرداند، ب �نیو هر که ا خواستند؟ یگذشته از موس

هایی کـه بیـان شـده اسـت از نظـر نتیجـه تقریبـاً همـه  شأن نزول )١٠٨:   (بقره»کرده است.

جمعى از مسل�نان و مشركـان بـر اثـر وسوسـه  )٣٥١، ص١ ، ج١٣٧٢،  طبرسی(یکسان هستند.

ای از خداونـد، یـا رؤیـت  ازجملـه؛ آوردن نامـه  كردنـد جایى از پیامبرهنابیهود، تقاضاهاى 

، ١ ، جتـا]، [بـی طوسـی(خداوند و ملائکه، یـا جریـان دادن نهـر آب یـا طـلا کـردن کـوه صـفا 

ــذا خدا٤٠٢ص ــد ) و ل ــىون ــش م ــه ایشــان را سرزن ــن آی ــد در ای ــایی(.كن ، ١ ، جق١٤١٧،  طباطب

هید از پیامبرتان ه�ن تقاضـاهاى نـامعقول را بكنیـد كـه خوا آیا ش� مى«فرماید: مى )٢٥٧ص

» هـا شـانه از زیـر بـار ایـ�ن خـالى كنیـد جـوئی و بـا ایـن بهانـهد؟ پیش از این از موسى كردنـ

مکـارم (گیری و زیربـار حـقّ نـرف� نداشـتند. ای جـز بهانـهکنندگان معجـزه انگیـزهدرخواست

        )٣٩٦، ص١ ، ج١٣٧٤،  شیرازی

  اي از آسمان و حاضر کردن خدا و ملائکه در پیشگاه آنها ت فرود قطعه. درخواس3ـ2

 بنـابر آنکـه یـا«دارد. های رنگارنگ که مشرکان داشتند، چنان که قرآن بیان می از دیگر بهانه 

 فرشـتگانش بـا را خـدا آنکـه یا آوری فرود ما سر بر را آس�ن از ای پاره خودت دعوی و پندار

ــد در آیــۀ بعــد (اسراء )٩٢:  سراء(ا».آری حــاضر مــا مقابــل ــامبر٩٣:  خداون ــه پی فرمــان  ) ب

دهد که پاسخ معجزات اقتراحی مشرکان را بدهد و آنها را بـر جهـل و لجاجتشـان آگـاهی  می

دادند که بیشتر آنها تحت قدرت او نبـود، و جـز دهد. چون که کارهای بزرگی را پیشنهاد می

و حتی برخی از آنها محال ذاتی هسـتند، ماننـد: آوردن  قدرت الهی کسی یارای آنها را ندارد.

ایــن آیــه نهایــت  )٢٠٣، ص١٣ ، جق١٤١٧،  طباطبــایی(خــدا و ملائکــه در برابــر چشــم ایشــان.

رساند، چون که ایـ�ن آوردنشـان را منـوط بـه فـروریخ�  گیری مشرکان را می لجاجت و بهانه

انـد. بـا اینکـه  ری محـال اسـت ـ  کردهآس�ن و حضور خدا و ملائکه در مقابل آنهـا ـ  کـه امـ

گیری زده و چنـین  وجود داشت باز هـم دسـت بـه بهانـه دلیل و معجزه بر رسالت پیامبر

  های محالی را داشتند. درخواست
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    ها. عدم ایمان در صورت برآورده شدن درخواست3ـ3

ارنـد را محقـق اند که اگـر هرچـه درخواسـت دگیری و عناد رسیدهای از بهانهکفار به مرحله

مـی آنهـا بـر را فرشـتگان اگـر و«کنیم، باز هم حاضر به قبول حقّ و پذیرش ایـ�ن نیسـتند. 

 بـاز آوردیم مـی فراهم رویارویشان را چیزی هر و گفتندمی سخن آنان با مردگان و فرستادیم

:  انعـام(».داننـد �ی) حـقّ را نافـذ مشیّت(اک�شان لیکن خدا، مشیّت به مگر آوردند�ی ای�ن

خداوند با این آیات از کفاری خبر داده که درخواسـت معجـزات کردنـد و از حـال آنهـا  )١١١

مقصود ایـن اسـت كـه آورند، هرچند، هرچه بخواهند انجام بگیرد.  معلوم است که ای�ن �ی

اى رسـیده  مرحلـهه حـق، كارشـان بـه اعتقـاد بـعدم آنها بر اثر شدت عناد و ترك فرمانبرى و 

، ١٣٧٢،  طبرسـیكننـد ( شـك مـى ،كه قابل تردید نیستند مشاهدات خود دربارۀحتى  است كه

دارد، در بیشـتر  گیری مخـالفین را بیـان مـی. این آیه نهایت لجبازی و بهانه)٢٤٠ـ ٢٢٩، ص٨ ج

  گیری و لجاجت بیشتر بودند. موارد هدف از اقتراح، ای�ن آوردن نبود، بلکه دنبال بهانه

  ن ماه. اقتراح شکافت3ـ4

-کنـد، معجـزۀ شـق یم یانو لجاجت ب یریگمشرکان را بهانهیزۀ انگقرآن  ازجمله مواردی که 

گــویی کــه گفتنــد: اگــر راســت مــی مشرـکـان مکــه بــه پیــامبر )١ـــ ٢:  (قمــرالقمــر اســت 

فرمودنـد: اگـر ایـن کـار را  پیامبرخدایی، ماه را برای مـا بشـکاف، و دو نصـف کـن. پیـامبر

آورید؟ گفتند: آری، پیامبر از پروردگارش درخواسـت کـرد، کـه آنچـه آنهـا  میبکنم، ش� ای�ن 

کرد ای فلانـی!  خواهند، عطا فرماید. پس ماه شکافته و دو نیم شد، سپس پیامبر فریاد می می

حـدیث را ج�عـت بسـیارى از . ایـن )٢٨٢، ص٩ ج، ١٣٧٢،  طبرسـی(ای فلانی! شهادت دهیـد 

�ام مسلمین بر این معجزه اجـ�ع و اند  بر همین عقیده نیز مفسرّینو  اند صحابه نقل كرده

، ٩ ، ج، بــی تــا طوســی؛ ٧٤، ص١٤ ، جق١٤١٥،  آلوســی؛ ٢٨٢، ص٩ ج، ١٣٧٢،  طبرســیانــد ( كــرده

» سـحرى مسـتمر« كردنـد، و آن را را بـر تـداوم سـحر حمـل مـى معجزات همۀآنها  .)٤٤٣ص

مکـارم تسـلیم در مقابـل حـقّ بـود ( اى بـراى عـدم پنداشتند، هر چنـد ایـن تهمـت بهانـه مى

انـد، ایـن گیـری و لجاجـت نداشـتهی جـز بهانـه ا. مشرکان انگیزه)١٠، ص٢٣ ، ج١٣٧٤،  شیرازی

لجاجت به حدی بوده که حتی بعد از محقق شدن معجزۀ درخواستی، حاضر به پذیرش حـقّ 

  و حقیقت نشدند و گفتند این سحر است.
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  تاب بر آنها. درخواست اهل کتاب بر فرود ک3ـ 5

) پیغمـبر ای(«دارد: هایی داشتند که قـرآن بیـان مـیدرخواست برخی از یهودیان از پیامبر

 از ه�نـا آوری، فـرود آنـان برای) یکجا( کتابی آس�ن از که کنند درخواست تو از کتاب اهل

، قصـد یهـود از ایـن درخواسـت )١٥٣:  (نسـاء» .کردنـد.. ایـن از بـالاتر درخواستی نیز موسی

پیچ و خسته کردن ـ  بود. و اگر خواسته  تحکّم ـ  از پیش خود حکم کردن ـ  و تعنّت ـ  سؤال

، ق١٤١٥،  آلوسـی(شـد  آنها برای استرشاد بود، نه از روی عناد، حت�ً درخواستشان محقـق می

معنـایى نـدارد، تنهـا كسىـ چنـین  لجاجـتجـویى و جـز بهانـهشان بهاین سؤال. )١٨١، ص٣ ج

خود هیچ قید گفتۀ  براى ، دچار هذیان شده وكند كه در اثر عمرى هواپرستى مى درخواستى

. ه�نطـور کـه از بیـان قـرآن روشـن )١٣٠، ص٥ ، جق١٤١٧،  طباطبـایی(یست و شرطى قائل ن

اسرائیـل از حضرـت هایی بود که بنیاست درخواستی که داشتند در راستای ه�ن درخواست

    اند. گیری و لجاجت مشهور بوده ز به بهانهموسی داشت و قوم یهود از دیربا

   . درخواست حرکت درخت3ـ 6

کنند کـه ایـن درخـت را درخواست می گیری، از پیامبرسران قریش از باب لجاجت و بهانه

شـود، از پـذیرش حـقّ شـانه شان محقـق مـیبه حرکت در بیاور، اما وقتی معجزۀ درخواستی

  .)٤٠٢ـ ٤٠٠، ص١٣٧٩،  شریف الرضی(زنندمیاتهام سحر  خالی کرده و به پیامبر

اند والا بعد از محقق شدن چنـدین  گیری و لجاجت نداشتهای غیر از بهانه سران قریش انگیزه

ای بـاقی �انـد مورد معجزه، آن هم درخواستی خودشان نباید برای طالب حقّ، شک و شـبهه

و نیت آنهـا از ایـن درخواسـت  و سخنان سران قریش در واکنش به این معجزه، بیانگر انگیزه

  گردد.گیری آنها کاملاً �ایان می ، لجاجت و بهانهاست و با ساحر خواندن پیامبر

  . اقتراح با انگیزة استهزا و انکار رسالت4

بودند و تا حدی مبارزه را ادامه دادنـد، کـه  مشرکان قریش، عموماً به فکر مبارزه با پیامبر

هایشـان  را داشتند. لـذا در درخواست ور و حذف فیزیکی پیامبرقصد تر  »المبیت لیلة «در 

هـای بودند، در همـین راسـتا بـا درخواسـت نیز به دنبال مبارزه و مقابله با اسلام و پیامبر
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هـای آنهـا در دادنـد. درخواسـت  خویش، رسالت و وحی را انکار کرده و مورد استهزا قرار می

  ذیل مورد بررسی قرار گرفته است.

  . درخواست تغییر یا تبدیل قرآن4ـ1

دادند و درخواست داشتند که قرآنی غیر  را مورد �سخر قرار می ای از مشرکان پیامبر عده

 مـا لقـاء بـه امیـدوار کـه معـاد منکـران. «)١٤٦، ص٥ ، ج١٣٧٢،  طبرسـی( از این قـرآن بیـاورد

درخواسـت  )١٥:  ونسیـ( ».سـاز مبـدل را همین یا بیاور این از غیر قرآنی که گویند: نیستند،

، ٤ ، جق١٤٢٤،  مغنیـه( مشرکین این است، که قرآنی غیر از این بیاور یـا قـرآن را تحریـف کـن

کردند: اول: وحی بودن و نازل شدن قرآن از سـوی  . آنان در واقع دو چیز را انکار می)١٤٢ص

خواسـتند اکنـون کـه  یم رو از پیـامبر  خدا را؛ دوم: حقّ بودن و تغییر ناپذیری آن را. ازاین

فراهم آوردن چنین کتابی در توان تو است، کتاب جدیدی بیاور، یا این کتاب را اصلاح کـن و 

اند، چنـان کـه  تغییر بده، که مورد پسند ما واقع شود. کافران همواره در این باره تلاش داشته

بـرای اجـرای ایـن  از تطمیع و وعده و رشـوۀ ایـن گمراهـان بـه پیـامبر  )٧٣:  (اسراءآیۀ در 

. پـس مشرکـان بـا انکـار حـقّ )٢٦٠ــ ٢٦١، ص٣٦  ج ،١٣٩٤،  جوادی آملـی( دهد توطئه خبر می

ای غیـر از اسـتهزا و  هسـتند و انگیـزه بودن قرآن و معجزه بودن آن، منکر رسالت پیـامبر 

  انکار نبوت و وحی نداشتند.

  اي همانند انبیا گذشته .درخواست معجزه4ـ2

ای، ه�ننــد ناقــۀ  خواســت داشــتند کــه اگــر پیــامبر هســتی، پــس معجــزهان قــریش در کمشر ــ

، ٥ ، جق١٤٢٤،  مغنیـه(و بقیه معجـزات انبیـای گذشـته، بیـاور  و عصای موسی صالح

 اسـاس یبـ یالیـنادان) گفتنـد کـه سـخنان قـرآن خـواب و خ ،مردم (غافل نیبلکه ا« )٢٦٣ص

 غمـبرانیماننـد پ دیـاسـت وگرنـه با یرگـکل�ت را خود فرابافته بلکه شاعر بز  نیاست، بلکه ا

ایـن تکـذیب آنهـا بـه تـدریج شـدت  )٥:  اءیـ(انب ».اوردیـمـا ب یبـرا یا و معجـزه تیگذشته آ

هـاى را كـه وى آورده و آن را آیـت خوانـده، خـوابقـرآن وقتـى ایـن  گوینـد: گرفـت، می می

كنـد،  ما را قـانع �ـى، اوپریشان، یا افترا و یا شعر بود، دیگر ادعاى نبوتش �ام نیست و قرآن 

و یـد  دعصـا اژدهـا �ودنـ پس باید آیتى براى ما بیاورد، ه�نطور كه گذشتگان آوردنـد، مـثلاً

  .)٢٥٢، ص١٤ ، جق١٤١٧،  طباطباییبیضا داشتند (
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  از جانب خداوند. درخواست نزول معجزه 4ـ3

، کـه اویـد پیـامبرعنوان معجـزۀ ج که قـرآن ـ  بـهبا وجود این کافران و مخالفان پیامبر 

وجـود  دیگران را به مبارزه و ه�ورد طلبی دعوت کرده است ـ  و سایر معجـزات پیـامبر 

داشتند، علاوه بر آنها خواهان نزول معجزۀ درخواستی خویش بودند. که در شـش آیـۀ قـرآن 

    این درخواست آنها بیان شده است.

 جانب از روشن دلیلی و آیت) محمد( چرا «گفتند:آمیز میکافران با بیانی طعنه.4ـ3ـ1

گفتنـد:  این آیـه حکایـت از سـخنان بـاطلی اسـت کـه می )١٣٣:  (طه» آورد؟�ی ما برای خدا

ای برای ما بیاور که بر ادعای نبوتت دلالت کند از عناد و لجبازی بـه جـایی رسـیدند،  معجزه

،  آلوسـی( آوردنـد ب �یافتـاد، بـه حسـا معجزاتی که کوه ناشنوا در برابر آنها بـه سـجده می

. در جواب آنها باید گفت: اگر طالب معجزۀ حقّ هستید، نه بـه دنبـال )٥٩٣، ص٨ ، جق١٤١٥

. ایـن آیـه )٢٥٨، ص٥ ، جق١٤٢٤،  مغنیـه( عناد و مخالفت کردن، این قرآن در مقابل ش�ست

 رساند. یو اسلام را م کنندگان نسبت به قرآن، پیامبرنیز عناد، دشمنی و انکار درخواست

؛ ٧:  ؛ رعـد٢٧:  (رعـد» نشـد؟ نازل خدایش جانب از معجزاتی و آیات او بر چرا« .4ـ3ـ2

قـرآن را تحقیـر �ـوده و  ۀمعجـز  کفار با این درخواست،) ٥٠:  ؛ عنکبوت٣٧:  ؛ انعام٢٠:  ونسی

و دیگـران طلـب ی دیگـرى نظیـر معجـزات مـوسى و عیسـۀ كردنـد و معجـز  اعتنایى  به آن �

. در واقع به نبـوت )٣٠٤، ص١١ ، جق١٤١٧،  طباطبایی ؛٤٢٧، ص٦ ، ج١٣٧٢،  طبرسیردند (ك مى

فخرالـدین (انـد طلب معجزه و بینه کرده اند به دلیل اینکه از پیامبر  طعنه زده پیامبر 

جمعـى از رؤسـاى قـریش هنگـامى كـه از  ،روایات آمده . در)١٢ـ ١٣، ص١٩ ، جق١٤٢٠،  رازی

اگـر راسـت  ،اینهـا فایـده نـدارد :گفتنـد با قرآن عاجز ماندند بـه پیـامبرمعارضه و مقابله 

، ٤ ج ،١٣٧٢،  طبرسـیصـالح، بـراى مـا بیـاور ( ۀمعجزا� ه�نند عصاى موسى، و ناقـ ،گویى مى

 بـازان،هوساین  .)٢١٧، ص٥ ، ج١٣٧٤،  مکارم شیرازی؛ ٧٠، ص٧ ، جق١٤١٧،  طباطبایی ؛٤٥٩ص

ند قـرآن را تحقیـر كننـد، و از سـوى دیگـر از قبـول دعـوت خواسـت جـو از یـك سـو مـى بهانه

 ،١٣٧٤،  مکارم شـیرازیكردند ( سر باز زنند، لذا پى در پى درخواست معجزۀ تازه مى پیامبر

 .)٢١٨، ص٥ ج

روشن شد که انگیزۀ مشرکـان از درخواسـت معجـزه، عنـاد، دشـمنی، تحقیـر قـرآن، نفـی 



 

 

 

ل 
سا

م
فت

ه
 

ار
شم

ـ 
ب ة

ت
س

ی
و 

م
فت

ه
 ـ 

ز 
یی

پا
1

4
0

1
  

64  

 مانند اینها بوده است. معجزه بودن قرآن و انکار رسالت پیامبر و

درخواست نـزول وحـی بـر خودشـان؛ مشرکـان درخواسـت کردنـد کـه وحـی بـر  .4ـ   4

قـدر تنـزل داده بودنـد، کـه هـر  خودشان نازل بشود، که بیانگر این بود که مقام نبوت را آن

کسی لیاقت رسیدن به مقام نبـوت و دریافـت وحـی را دارد. در واقـع انکـار نبـوت پیـامبر و 

ایشان و به �سخرگرف� مقام نبوت بود. در آیاتی از قرآن این اقتراحات مطرح گشـته  تکذیب

  اند.است که در ذیل مورد بررسی قرار گرفته

ای�ن آوردن، منوط به رسیدن به مقام نبـوت؛ کفـار بـه خـاطر حسـادت، وقتـی  .4ـ4ـ1

منصـب انبیـا، از طـرف آوریم مگر اینکـه مثـل ایـن گفتند: ای�ن �یدیدند، می ای میمعجزه

خدا برای ما هم حاصل بشود. این اصرار آنها بر کفر، نه به خاطر درخواسـت حجـت و دلیـل 

. )١٣٦، ص١٣ جق، ١٤٢٠،  فخرالـدین رازی( خاطر نهایت حسادت بـود بود، بلکه اصرارشان به

 تـا وریمنیـا ایـ�ن مـا: گفتند آمد آنها) هدایت( برای آیتی چون و«دارد:  قرآن چنین بیان می

 کجـا در کـه دانـدمـی بهـتر خـدا. شـود داده نیـز مـا بـه شد داده خدا رسولان به آنچه مانند

 واسـطه بـه سـخت عـذابی و سـازد خوار خدا را مجرمان زودی به. دارد مقرر را خود رسالت

در معنای آیـه میـان مفسرـین دو  )١٢٤:  (انعام ».فرستد فرو آنان بر اندیشیدندمی که مکری

اند که معجزاتی مثل درخواست کرده : قول اول: بزرگان مجرمین عرب از پیامبر قول است

، ق١٤٢٤،  مغنیـه( آنچه که موسی از شکاف� دریا و عیسـی از احیـاء امـوات داشـتند، بیـاورد

  .)٢٦٠، ص٣ ج

کـه وحـی بـر مـا نـازل بشـود، آوریـم تـا ایـنای�ن �ی قول دوم: آنها گفتند به پیامبر 

 ؛٥٥٩، ص٤ ، ج١٣٧٢،  طبرسـی؛ ٢٦٢، ص٤ ، جتا] ، [بی طوسی( شودبر انبیا نازل میه�نطور که 

، ق١٤٢٤،  مغنیـــه؛ ٣٤١، ص٧ ، جق١٤١٧،  طباطبـــایی؛ ١٣٦، ص١٣ ، جق١٤٢٠،  فخرالـــدین رازی

. قول دوم ترجیح دارد بـه خـاطر سـیاق آیـه )٤٣١، ص٥ ، ج١٣٧٤،  مکارم شیرازی؛ ٢٥٩، ص٣ ج

کند. چون خداوند قول بزرگان مجرمین را رد کرده است. عـلاوه بـر که بر این قول دلالت می

،  مغنیـه( اینکه درخواست نزول وحی بر آنها با حسادت آنها نسـبت بـه پیـامبر سـازگار اسـت

 ،مقصودشان این بوده كه آنـان نیـز بـه مقـام رسـالت نائـل شـده). پس ٢٥٩، ص٣ ، جق١٤٢٤

گفتنــد  را بــرای اســتهزا می شــتند و ایــنپرســتان اصــل رســالت را قبــول ندا بــتدرحــالی کــه 



 

 

س
رر

ب
 ی

ئل
س

م
 ۀ

گ
ان

زه
ی

 
ي

ها
 

ح
را

قت
 ا

ت
زا

ج
مع

ت 
س

وا
خ

در
پ ی

بر
ام

ی
 

ن
 آ

م
جا

ان
و 

  

65  

). کفار با درخواست خویش در واقع به دنبـال ایـ�ن آوردن ٣٤١، ص٧ ، جق١٤١٧،  (طباطبایی

    نبودند، بلکه انگیزۀ آنها، استهزا و مسخره کردن بود.

در روایـات آمـده اسـت كـه ابوجهـل و درخواست آمدن کتاب برای هـر کـدام؛  .4ـ4ـ2

اى از آسـ�ن  آوریم تا زما� كه نامه ما به تو ای�ن �ى اى محمد :تندج�عتى از قریش گف

 فرزنـد فـلان و در آن رسـ�ً  ،العـالمین بـه فـلان بیاورى كه عنوانش ایـن باشـد: از خداونـد ربّ 

. قـرآن در )٢٦٤، ص٢٥ ، ج١٣٧٤،  مکـارم شـیرازیدستور داده شود كه ما به تو ای�ن بیاوریم (

 شـانیکـه بـرا خواهنـد یاز آنها مـ کیبلکه هر «فرماید: ت کفار میبیان گستاخی و درخواس

 این نسبتى كـه )٥٢:  (مدثر» آرند) �نی(تا ا دیباز آ یآس�ن یوح فهی) صحمبرانی(مانند پ هم

 از استكبار آنـان نسـبت بـه خـداى سـبحان كنایه نسبت داده شده است،به كفار در این آیه 

باشـد و  پذیرند، هر چنـد كـه حـقّ  ت را به هیچ وجه �ىسالر  دعوت از طریق و اینکه است،

ــد ( ــد كن ــاییمعجــزا� روشــن آن را تایی ــزۀ)٩٩، ص٢٠ ، جق١٤١٧،  طباطب ــار از  . پــس انگی کف

    بود. درخواست معجزه، استهزا و انکار رسالت پیامبر

ارد: د آیـد؛ قـرآن بیـان مـی ای برای ما �ی گوید یا معجزه چرا خدا با ما سخن �ی .4ـ4ـ3

مطـابق  ی(و کتـاب یا معجـزه ای د،یمردم نادان اعتراض کردند که چرا خداوند با ما سخن نگو«

کنندگان چـه کسـانی بودنـد  در اینکـه درخواسـت )١١٨:  (بقـره» ...د؟یـآ یمـا) بـر مـا �ـ لیم

، تـا] ، [بی طوسـی( ، قول بهتر استمقصود: مشركین عرب استاختلاف است، اما این نظر که 

، ق١٤١٥ ، آلوسـی؛ ٢٦٣، ص١ ، جق١٤١٧،  طباطبـایی؛ ٣٧٠، ص١ ، ج١٣٧٢،  طبرسی؛ ٤٣٤، ص١ ج

) زیرا اینان كسـا� هسـتند كـه امـور ممتنـع را تقاضـا و درخواسـت كردنـد و بـه ٣٦٧، ص١ ج

ر حقیقـت ). د٣٧٠، ص١ ، ج١٣٧٢،  طبرسی( ننمودندهاى روشن اكتفا  معجزات آشكار و نشانه

چــرا خداونــد مســتقی� بــا مــا ســخن اول:  نطقــى داشــتند:ایــن گــروه دو درخواســت غیــر م

راستى منظـور آنهـا درك حقیقـت هاگر ب شود؟ اى بر خود ما نازل �ى چرا آیه، دوم: گوید؟ �ى

روشنى بر صدق گفتار او اسـت، چـه  ۀنازل كردیم نشان ، همین آیات را كه بر پیامبراست

، ١٣٧٤،  مکارم شـیرازیآیا� نازل شود؟ ( تقلاًو مس لزومى دارد كه بر هر یك از افراد مستقی�ً 

و  کننده، کـه انکـار رسـالت پیـامبر با ایـن بیـان، انگیـزۀ مشرکـین درخواسـت )٤٢٣، ص١ ج

    بود، واضح گردید. معجزات پیامبر
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  . درخواست بالا رفتن به آسمان و نزول کتاب4ـ4ـ4

 آسـ�ن بـه ایـ�ن هرگـز هـم بـاز و بالاروی آس�ن بر آنکه یا«...مشرکان درخواست داشتند  

ایـن ) ٩٣:  (اسراء ..».کنـیم قرائـت را آن کـه کنـی نـازل کتـابی مـا بـر آنکـه تا نیاوریم، رفتنت

-هـ�ن. )٢١٠، ص١٤ ج، ١٣٧٢،  طبرسـی( سورۀ مـدثر اسـت ٥٢ۀ آی ، نظیردرخواست مشرکان

ایـن  کـه دهـد ن نـزول، گـواهى مـىأ ، عـلاوه بـر شـ)٩٠ــ ٩٣:  (اسراء گونه كه لحن خود آیات

گرفـت، بلكـه آنهـا  جویى سرچشمه �ـى هرگز از روح حقیقت ،هاى عجیب مشركان درخواست

درت رؤسـاى مكـه را تشـكیل ی قـهـا كه پایـه ،پرستى و شركآئین بت پابرجایی�ام هدفشان 

راه توحیـد  ۀممكـن اسـت از ادامـ ای کـهرا به هر وسیله پیامبر خواستند ، بود. لذا میداد مى

هـای آنـان نیـز، در ردّ و . بنـابراین درخواسـت)٢٨٣، ص١٢ ، ج١٣٧٤،  مکارم شـیرازی( بازدارند

  و قرآن بود. انکار نبوت پیامبر 

  . درخواست آمدن فرشته نزد آنها4ـ4ـ5

 تـو بـر و( گـوییمـی راسـت اگـر«گفتنـد:  می ادبانه خطاب به پیامبر با لحنی بی مشركان

ایـن سـوره پیرامـون  )٧:  (حجر» آری؟�ی ما نزد را گانفرشت چرا) شوندمی نازل خدا فرشتگان

گوید كه نسبت جنـون بـه آن جنـاب داده و قـرآن را هـذیان  سخن مى پیامبركفار به  ءاستهزا

اى كسى كه قـرآن بـر  :آنها گفتند. «)٩٥، ص١٢ ، جق١٤١٧،  طباطباییدیوانگان خوانده بودند (

و ایـن تعبیـر نهایـت  )٦:  (حجـر» اى كه دیوانه كنیم تو نازل شده به طور قطع سوگند یاد مى

مایـه  افـراد لجـوج و � همیشـه كند. مجسم مى را در برابر پیامبر هاگستاخى و جسارت آن

هـایى كـه بـه او  یـ� از نخسـتین وصـله ،هنگامى كه در برابر یـك عقـل بـزرگ قـرار بگیرنـد

آنهـا بـراى  .دهنـد قـرار مـىچسبانند جنون است، چرا كه مقیاس را عقل ناتوان خودشـان  مى

تـا تصـدیق  »ورىآ گویى چرا فرشـتگان را بـراى مـا �ـی اگر راست مى« گفتند: جویى مىبهانه

. ایـن آیـه عـدم )١٣ــ ١٥، ص١١ ، ج١٣٧٤،  مکـارم شـیرازیگفتار تو كنند و ما ای�ن بیـاوریم (

نگیـزۀ چنــین رســاند و ا را می و انکــار رسـالت پیـامبر  اعتقـاد آنهـا بــه رسـالت پیـامبر 

دهنـد ـ  در می درخواستی ـ  با توجه به آیۀ قبل که نعوذ بالله نسبت جنون به پیامبراکرم

           است. راستای مبارزه با پیامبر و استهزاء و انکار نبوت پیامبر
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اقتراحی، این چهار مورد بود، کـه بـا ذکـر چنـد   کنندگان معجزاتهای اصلی درخواست انگیزه

  هرکدام، و تبیین انگیزۀ هر کدام بیان گردید. مصداق برای

لازم به تذکر است که در برخی از موارد اقتراح، ممکن است چند انگیزۀ همزمـان وجـود 

را دارد در عین حال به فکر رفـاه و  مبارزه با پیامبر  داشته باشد. ـ  مثلا همزمان که انگیزۀ

کـه کنـد و یـا ایـن رخواسـتش را مطـرح میدنیاطلبی هم باشد. لذا با چند انگیزۀ هم زمان، د

ای که در ظاهر برای یک درخواست وجود دارد، به یک انگیزۀ اصلی که مبـارزه و  چند انگیزه

است، برگردد. بنابراین ممکن است مواردی که در بالا برای یـک انگیـزه  مخالفت با پیامبر

    ای دیگر نیز باشد. ذکر گردیده شد، هم زمان مصداق انگیزه

  هاي انجام معجزة درخواستی نگیزها

ــزۀ انجــام  ایــن بخــش از نوشــتار درصــدد ــی انگی ــانی اســت؛ یعن ــه ســؤال پای دادن،  پاســخ ب

  اقتراحی چه بوده است؟ معجزات

با تفحص و استقرا و با توجه به این نکته، که از مسیر اصلی شناخت نبی، ظهـور معجـزه 

راین انجام معجزات با دو انگیـزۀ اصـلی به دست او است که نشان صدق ادعای او باشد، بناب

  شد: انجام می

  . اثبات حقانیت نبوت1

بـوده اسـت.  های اصلی برای اتیان و انجام معجزات اقتراحی، اثبات نبوت پیامبر از انگیزه

  آید. های اتیان در ادامه می مواردی از این قراین همراه با تبیین انگیزه

  اتیان شقّ القمر 

خدا هستی ماه  خدا بودن پیامبر نداشتند، گفتند: اگر واقعا رسولبه رسول مشرکان که اعتقادی

، ١٣٧٢،  (طبرسی» آورید. اگر من این کار را بکنم ش� ای�ن می«فرمود: را نصف کن. پیامبر

) سؤال و جوابی که در جریان شأن نزول نقل گردیده است، بیانگر این اسـت کـه ٢٨٢، ص٩ ج

آورده شده است، چون که مشرکان قریش پیـامبر  نبوت پیامبر  معجزه برای اثبات حقانیت

بودنـد، لـذا ایـن معجـزه  بودن حضرت را قبول نداشتند و در مقام انکار اصل نبوت پیامبر
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را اثبات کند، زیرا معجزه بر صـدق ادعـای مـدعی نبـوت، یـک  محقق شد، تا نبوت پیامبر

گویند: این  می که مشرکان در ردّ پیامبر دلالت عقلی دارد و بنابر همین دلالت عقلی است

  اند.را قبول کرده سحر است، چون اگر بگویند: این معجزه است؛ یعنی نبوت پیامبر

  . انجام درخواست حرکت درخت1ـ2

کنـد انگیـزۀ انجـام معجـزۀ  قراین و شواهدی در این خطبۀ مربوطه وجود دارد که دلالت می

  )٤٠٢ـ ٤٠٠، ص١٣٧٩،  شریف الرضی( ه است.بود درخواستی، اثبات نبوت پیامبر

خداوند بر همه چیـز تواناسـت. «کنندگان فرمودند:  در جواب درخواست پیامبر  الف)

 پیـامبر» دهید؟ آورید؟ و به حقّ شهادت مى حال اگر خداوند این كار را بكند آیا ای�ن مى

  است.  باشد یامبراش ای�ن آوردن و شهادت به حقّ که ه�ن نبوت پ دغدغه و انگیزه

دا�  اى درخت! اگر به خـدا و روز قیامـت ایـ�ن دارى، و مـى«فرمایند: می پیامبر  ب)

» هایت در آى، و به فرمان خدا در پیش روى من قـرار گیـر من پیامبر خدایم، از زمین با ریشه

  رساند. نیز انگیزۀ اثبات نبوت را می در این جمله پیامبر

لا الـه الا اللـّه، اى رسـول خـدا «فرمایند: من گفـتم:  عجزه میبعد از تحقق م علی ج)

كنم، كـه  من نخستین كسی هستم كه به تو ای�ن آوردم و نخستین فردى هستم که اقرار مى

درخت با فرمان خدا براى تصدیق نبوّت، و بزرگداشت دعوت رسالت، آنچه را خواستى انجام 

زۀ انجـام ایـن درخواسـت را تصـدیق نبـوت نیـز انگیـ در این فـراز از خطبـه، علـی» داد.

  کند. داند و به آن اقرار می می

آیـا نبـوّت تـو را كسىـ «گفتنـد:  سران قریش بعد از تحقق معجزه خطاب به پیامبر د)

ای دیگـر اسـت بـر اینکـه حتـی مشرکـان نیـز  این نیز قرینـه».كند؟ باور مى جز امثال على

  اند. نستهداانگیزۀ اتیان معجزه را تصدیق نبوت می

گردد که انگیزۀ انجـام ایـن معجـزه اثبـات حقانیـت  با توجه به این چهار قرینه روشن می

  بوده است. نبوت پیامبر

  .حرکت خوشۀ خرما1ـ3

الـدین راونـدی،  قطب( انجـام اسـت،  شواهدی که در این روایات وجود دارد و بیـانگر انگیـزۀ
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  باشد: قرار می از این )٥٥٣٠، ص٣، جق١٣٨٩،  مجلسی؛ ٢٩٧، صق١٤٠٩

عرض کرد به چه چیز بدانم که تو رسـول خـدایی؟ در  سخن اعرابی که به پیامبر  الف)

این جا سؤال از اثبات رسول خدا بودن است و بنابر مطابقت بین سؤال و جواب بایـد دلیلـی 

  شود، برای اثبات رسول خدا بودن باشد و همین گونه هم هست.  که آورده می

ه این اعرابی است که فرمود: اگر....(این معجزه محقق بشود)، گـواهی جواب پیامبر ب ب)

  دهی که من رسول خدا هستم؟ گفت: بلی.  می

دهم، که تـو رسـول  گوید: گواهی می کلام اعرابی بعد از مشاهدۀ معجزه است که می ج)

  رساند که انگیزۀ انجام، اثبات نبوت بوده است. خدا هستی و این نیز می

  ت دفع شک.معجزه جه1ـ4

،  عسـکری ؛٦١٦، ح٨، باب٤٢٠، ص١ ، جق١٤٢٥،  حرعاملی؛ ٥٤٢، ص٣جق، ١٣٨٩،  مجلسی(

  انجام این معجزه است:  قراین زیر بیانگر انگیزۀ )٥٩٩صق، ١٤٠٩

» ای داری که دفع شک کنـد؟ توانم تو را تصدیق کنم، آیا معجزه �ی«سخن ع�ر که  الف)

 کند که معجزه را برای اثبات حقانیـت نبـوت پیـامبر در این کلام ع�ر به صراحت بیان می

  خواهد. می

به هر درخت و سنگ کـه رسـیدم گفـتم « گوید: کلام او در حین برگشت است که می ب)

  » دهی برای پیغمبری او کند که تو شهادت می ای درخت و سنگ محمد دعوی می

ل رسـو  دهم کـه محمـد شـهادت مـی«گفـت:  سخن درخت و سـنگ اسـت کـه می ج)

  » پروردگار ماست.

گـردد کـه ایـن معجـزه بـرای اثبـات حقانیـت  گانه، روشن می با عنایت به این شواهد سه

  تحقق یافته است. نبوت پیامبر

،  عسـکری؛ ٥٢٦، ص٣ج ،ق١٣٨٩،  مجلسی(؛به رسالت پیامبر» هبل«گواهی  .1ـ  5

  دو شاهد زیر بیانگر هدف از انجام این معجزه است. )٢٩٣، صق١٤٠٩

و او را حکـم گـردانیم تـا » هبل«بیا تا برویم به نزد «گفتند:  کلام کفار قریش که می :اول

بـود و لـذا  ، هدف کفار از این کار نفی نبوت پیامبر»گواهی دهد به راستی ما و دروغ تو
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  باید در مقابل این هدف پیامبر از معجزه، اثبات نبوت باشد.

بـرای تعظـیم آن حضرـت و گـواهی بـه  هبـل بـر رو افتـاد«این قسمت روایـت کـه  دوم:

به امامـت و رهـبری و بـرای فرزنـدان ایشـان بـه خلافـت و  پیغمبری و برای برادرش علی

 ». وراثت

  گیري و اتمام حجتهاي بهانه . بستن راه2

گیری و ا�ام حجـت بـر دشـمنان اسـت، های بهانه های انجام معجزه، بس� راه یکی از انگیزه

  گیرد. ز آن مورد بررسی قرار میکه در ذیل مصادیقی ا

محمـد!  یگفتنـد: ا از مشرکـان یا عده؛ ای ه�نند معجزات انبیاانجام معجزه .2ـ1

 یتا اینکه گـ�ن کـرد یا نشده یراض نیتو به ا ،یپروردگار هست ۀکه تو فرستاد یکن یگ�ن م

ه�نطـور  آور،یبما  یبرا یا معجزه کیپس  ،یهست یاگر نب ،یانبیا و افضل آنها هست دیتو س

ا أنَاَ نـَذِیرٌ مُبِـینٌ « فرمودند: الله رسول...یکه از انبیا قبل از خودت ذکر کرد  یا ، معجـزه»إِ�َّ

پـس او بـر  ،دیـاش عاجز هـا از معارضـه امت ریش� و سا کهاست  یآن قرآنو ام  آشکار آورده

 الرَّسُـولِ إلاَِّ الـْبلاَغُ مـا عَـلىَ «کنم، پـس و بعد از این از پروردگارم اقـتراح �ـی است تش� حج

ــینُ  ــه آنچــه کــه » المُْبِ ــد، ب ــد اقــتراح کن ــام حجــت، از خداون ــر او نیســت کــه بعــد از قی و ب

پـس خواهنـد صـلاح هسـت یـا فسـاد؟  دانند آیـا در آنچـه کـه می کنندگان آن �ی درخواست

 و دهـم یمعجزات را به آنها نشـان مـ نیکه من ا«گفت: بعد از ابلاغ سلام آمد و  لیجبرئ

شوند مگـر کسـی از آنهـا کـه خداونـد او را مصـون بـدارد، ولـی مـن ایـن  آنها به آن کافر می

 »هـای تـو. دهم برای زیادتی در اعتذار و روشن شدن حجت ها را به آنها نشان میدرخواست

آورند. ابوجهل که رئیس گـروه  شود و ای�ن می در ادامۀ روایت معجزات سه گروه محقق می

ه، حتی با وجود تحقق معجـزۀ درخواسـتیش بـه دلیـل عنـاد و لجاجـت شروع بـه چهارم بود

  .)٤٢٩ـ ٤٤١، صق١٤٠٩،  عسکری( شود کند و تسلیم حقّ �ی گیری می بهانه

مـن ایـن اقتراحـات را بـه آنهـا نشـان «فرماید:  که خداوند می با توجه به کلام جبرئیل

که انگیزۀ انجام این معجـزات  »ی تو.ها دهم برای زیادتی در اعتذار و روشن شدن حجت می

دانـد. پـس ایـن گیری مـی هـای تـو و جلـوگیری از بهانـهرا ا�ام حجت و روشن شـدن حجـت
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    گیری، محقق گردیده است. معجزه برای ا�ام حجت و جلوگیری از بهانه

آورند، و برخی از آنها ای�ن  فرمود: برخی از مردم با کلام ای�ن می امام صادق .2ـ2

ای به من  آمد و عرض کرد: معجزه آورند، مگر با دیدن، ه�نا مردی خدمت رسول خدا ی�

به دو درخت فرمود: جمع بشوند، پس جمع شدند. سپس فرمودند: جدا  نشان بده، پیامبر 

،  مجلسی( شوید، جدا شدند و هرکدام به جایگاه خودشان برگشتند.گفت: پس مرد ای�ن آورد

  .)١، ح١٣، باب٢٥٣ص ،ق١٤٠٤،  صفار ؛١٣، ح٤، باب٣٦٧ـ ٣٦٦ ص ،١٧ ج ق،١٤٠٣

در ابتـدای حـدیث بیـان فرمودنـد: کـه برخـی از  صادق با توجه به این نکته که امام 

آورند. تحلیل این معجزه چنـین اسـت کـه چـون ایـن شـخص بـا  مردم فقط با دیدن ای�ن می

نیدن و دیـدن معجزاتـی طلـب بـا شـموجود بود و شخصِ حقّ  اینکه معجزات دیگر پیامبر

شـود نتیجـه  آورد، ولکن این شخص ای�ن نیاورده است، پـس می ه�نند: قرآن و ... ای�ن می

گیری و بسـ� راه  گرفت که تحقق این معجزه برای این شخص، بـه خـاطر جلـوگیری از بهانـه

  بهانه و برای ا�ام حجت تحقق یافته است.

فت: تا ایـن سوسـ�ر اسـلام نیـاورد، اسـلام رسید و گ یک اعرابی خدمت پیامبر  .2ـ3

چنـدین سـؤال از سوسـ�ر کردنـد و سوسـ�ر جـواب داد و بعـد اعرابـی  آورم. پیامبر  �ی

سپس خندید و گفـت: مـن وارد » اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله«گفت: 

تـرین خلـق پـیش بشوم و تو محبـو ترین خلق پیش من بودی و خارج میشدم و تو مبغوض

،  شهرآشــوب مازنــدرانی ابن ؛٤٥، ح١٤، بــاب٤١٥، ص١٧ ، جق١٤٠٣،  مجلســی(مــن هســتی 

. طبق حدیث این شخص، اسلام آوردن خویش را مشرـوط بـه اسـلام )٩٥ـ ٩٤، ص١ ، جق١٣٧٩

گیری بوده است والا اگر کسـی  رساند که به دنبال بهانه آوردن سوس�ر کرده است، و این می

خاص محقـق   که حت�ً فلان معجزۀکند، نه این د اسلام آوردن را منوط به دلیل میجو باش حقّ 

    شود. جویی و ا�ام حجت برای او اقتراحش محقق میشود. بنابراین برای بس� راه بهانه

گفت: این فضایل که برای پسرـ  اعرابی خدمت پیامبر « سوس�ر؛ شهادت دادن .2ـ4

سپس خداوند او را » مگر اینکه این سوس�ر شهادت بدهد.عمویت گفتی مورد قبول نیست 

بر خلق و سـایر انبیـا و  به سخن درآورد و به وحدانیت خداوند و رسالت و فضایل پیامبر 

 یا گفـت: یمـ هیـبـا حالـت گر یاعرابـو ... شهادت داد، سپس  همچنین بر فضایل علی 
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و شـاهد بـودم  دمیـپس د ،دهم یمشهادت  ،سوس�ر شهادت داد نیمن به آنچه ا !الله لرسو 

، ٢٦٣ــ ٢٦٥، ص١ ، جق١٤١٣،  بحرانـی( سـتیاز آن ن یمن راه فرار  یرا که برا یز یچ دمیو شن

. در این روایـت نیـز )٤٣، ح١، باب٣٨، ص١ ، جق١٤٠٩،  قطب الدین راوندی، خ ؛١٦٨، ح١باب

اتیـان و انجـام  گیری است، لذا کننده به دنبال بهانهه�نند روایات گذشته، شخص درخواست

های اوسـت و شـاهد ایـن قضـیه ایـن جملـۀ او  اش نیز برای ا�ام حجت و بس� بهانه معجزه

این فضایلی که برای پسر عمویت گفتی مورد قبول نیست مگر اینکه ایـن «گوید: است که می

-قبولی و حجت کلام پیامبر را مشروط به ای�ن آوردن سوس�ر می» سوس�ر شهادت بدهد.

گیری نبـود، بایـد بـه هـر  گیری برای ای�ن آوردن است والا اگر به فکر بهانه این بهانه کند که

پذیرفت، نه اینکه حجیت را منوط به یک درخواسـت  شد می طریقی که حجت بر او �ام می

 خاصی بکند.

 درخواست معجزه توسط طبیب ثقفی؛ یـک ثقفـی کـه طبیـب بـود بـه پیـامبر .2ـ5

ای بـه تـو  فرمودنـد: آیـا دوسـت داری معجـزه مانت کنم. پیامبرگفت: اگر جنون داری در 

نیازی من از طبّ تو و نیاز تو به طبّ مرا بدانی، گفـت: بلـه. فرمـود:  نشان بدهم تا با آن بی

آن را خوانـد و از ریشـه  خواهی، گفت: این نخل را بخوان. پـس پیـامبر  ای می چه معجزه

فرمـود: آیـا کفایتـت  ایستاد. پیامبر  ابل پیامبرشکافت تا در مق کنده شد و زمین را می

کند. گفت: نه، امر کن که برگردد به آنجا کـه از آن آمـده و در جایگـاهش مسـتقر شـود.  می

، ق١٤٠٣،  مجلسـی( پس حضرت امر کردنـد و درخـت برگشـت و در جایگـاهش مسـتقر شـد

بیـب ثقفـی معلـوم با توجه به این روایـت، و نـوع درخواسـت ط )٢٢، ح٤، باب٣٧١، ص١٧ ج

هـم بـرای ا�ـام حجـت، درخواسـتش را  گیری بوده است و پیـامبراست که به دنبال بهانه

  گردد. او محقق می  دهد و معجزۀ مورد قبول قرار می
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  بندي جمع

، و انجـام آن پیـامبر اقتراحی های درخواست معجزاتِ لۀ انگیزهسئممقاله حاضر به بررسی 

ــ ٢دارای معجـزۀ اقتراحـی اسـت؟  ـ آیا پیـامبر ١یر پرداخت در ضمن پاسخ به سه سؤال ز

دادن ایـن معجـزات  انجـام   ــ انگیـزۀ٣است؟ کنندگان معجزه چه بوده  های درخواست نگیزها

  چه بوده است؟

بـرای اثبـات حقانیـت  در پاسخ به سوالات بیان شد که افزون بر معجزاتی کـه پیـامبر 

نیز وجـود دارد کـه بـرای اجابـت درخواسـت مـردم  دعوتش آوردند، نوع دیگری از معجزات

دادنـد و بسـته بـه افـراد ها، پاسخ مثبت �ـیاند، البته پیامبر همیشه به این درخواستآورده

ــت ــزهدرخواس ــط و انگی ــده و شرای ــخکنن ــت، پاس ــای درخواس ــی ه ــاوتی م ــد. های متف دادن

  کردند.طرح می ها راهای متفاوت این درخواست کنندگان نیز با انگیزهدرخواست

. ٣. رفـاه طلبـی؛ ٢. شـناخت حـقّ و ایـ�ن آوردن؛ ١هـای درخواسـت عبارتنـد از: انگیزه 

های انجام معجـزات استهزا و انکار رسالت. سپس بیان شد که انگیزه .٤گیری و لجاجت؛  بهانه

  ت.گیری و ا�ام حجت بوده اس های بهانه . بس� راه٢. اثبات حقانیت نبوت؛ ١دو انگیزۀ: 
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  . ١٣٨٦ما،  لیدل: ، چاپ ششم، قماسلام یاسیس خیرتارسول،  ان،یجعفر .٨

  . ١٣٩٤اسراء،  قم: ،ییمحمد صفا :میو تنظ قیتحق ،میتسن ریتفسعبدالله،  ،یآمل یجواد .٩

 قم: چاپ پنجم، ،یاسلام یعل :و نگارش میتنظ ،میقرآن کر یموضوع ریتفس ،ــــــــــــــ .١٠

  .١٣٨٧اسراء، 

، بیروت: دارالعلم للغة و صحاح العربیةالصحاح� تاج اح�د،  بن جوهرى، اس�عیل .١١

  ق.١٣٧٦للملایین، 

 . ق١٤٢٥اعلمى، بیروت:   ،بالنصوص و المعجزات ةاثبات الهدا،  حسن بن حر عاملى، محمد .١٢

سیرى،  ، على هلالى و علىتاج العروس من جواهر القاموسحسینی زبیدی، محمدمرتضى،  .١٣

  ق.١٤١٤دارالفكر، بیروت: 
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و تحقیق و  حی، تصحعتقادكشف المراد فی شرح تجرید الإ ، رمطه بن وسفی بن حسن ،یحل .١٤

  ق.١٤١٣،  مؤسسه النشر الاسلامی قم: ، چاپ چهارم، حسن حسن زاده آملى: تعلیقات

 ق.١٤١٣،  البیت آل همؤسسقم: ، سنادقرب الأ جعفر،  بن حمیرى، عبدالله .١٥

بیروت: اوودى، صفوان د :قی، تحقمفردات الفاظ القرآنمحمد،  بن راغب اصفها�، حسین .١٦

 . ق ١٤١٢ دارالقلم،

  .١٣٨١، ،  كتاب مب� :، رشتقرآن یدر اعجاز علم یپژوهشمحمدعلى،  رضايى،  .١٧

المركز قم: ، چاپ سوم، لهیات على هدى الكتاب و السنه و العقلالإ، جعفر ی،سبحان .١٨

 . ق ١٤١٢، ةسلامیالعالمی للدراسات الإ 

 .١٣٧٩ نا]، : [بیقم ،یمحمد دشت :مهترج ،نهج البلاغه حسین، بن محمد ،شریف الرضى .١٩

 :، محققمحمدبصائر الدرجات فی فضائل آل،  حسن بن محمد صفار، .٢٠

    ق. ١٤٠٤،  الله المرعشی النجفیةآی ةمكتبقم: كوچه باغى، چاپ دوم،  عباسعلى بن محسن

دفتر انتشارات قم: ، چاپ پنجم، المیزان فى تفسیر القرآنطباطبایى، سیدمحمدحسین،  .٢١

  ق.١٤١٧ ،قم ۀعلمی ۀمدرسین حوز   جامعه اسلامى

مشهد: محمدباقر خرسان،  :، محققحتجاج على اهل اللجاجالإ   على، بن طبرسى، احمد .٢٢

 . ق ١٤٠٣،  مرتضى

احمد حسينى اشكورى، چاپ سوم،  :یقتحق ،ینمجمع البحرمحمد،  بن ، فخرالدينیطريح .٢٣

  .١٣٧٥تهران،  ی،مرتضو 

بیروت:  ،یعامل ریاحمد قص :قی، تحقیر القرآنالتبیان فى تفسحسن،  بن وسى، محمدط .٢٤

 .]تا یب[حیاء التراث العر�، إ دار 

دفتر قم: ،  محمدجواد حسینی جلالی :قی، تحقعتقادتجرید الإ محمد،  بن محمد ،یطوس .٢٥

  ق.١٤٠٧،  تبلیغات اسلامى

 ،مام العسكرىالتفسیر المنسوب الى الإ ، على بن سكرى، امام ابومحمد حسنع .٢٦

  ق. ١٤٠٩ نا]، جا]: [بی [بی

حیاء إ دار بیروت: ، چاپ سوم، مفاتیح الغیبعمر،  بن خرالدین رازى، ابوعبدالله محمدف .٢٧

  ق.١٤٢٠التراث العر�،

  ق. ١٤٠٩هجرت، قم: چاپ دوم،   ،كتاب العیناحمد،  بن راهیدى، خلیلف .٢٨

  ق.١٣٧١ ل،یدارالجمصر:  ،طیالقاموس المح عقوب،ی بن محمد نیمجدالد ،یروزآبادیف .٢٩
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 دارالهجره،قم: ، چاپ دوم، المصباح المنیر فی غریب الشرح الكبیرمحمد،  بن احمد یومى،ف .٣٠

  . ق١٤١٤

  ق.١٤١٢، ةالاسلامی دارالكتبتهران: ، چاپ ششم، قاموس قرآن اکبر، یقرشى بنا�، عل .٣١

مؤسسة الإمام  :، محققالخرائج و الجرائح  الله، هبة بن الدین راوندى، سعید طبق .٣٢

 ق.١٤٠٩، امام مهدى ۀمؤسسقم: ،  المهدى

طيب موسوى جزايرى، چاپ چهارم، سيد :، تحقيقتفس� القميابراهيم،  بن قمى، على .٣٣

 ش.١٣٦٧دارالکتب، قم، 

 


